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 جامعه شكل گ
يافته و باتكامل

هاي اجتماعي آ
شناخت سرچشم
ل بـراي آنهـا يا
ش تلاش شده اس
ة توصيفي و تح

ها وها و لالايي
م ،در منطقـه  ي ـ

تنگ ةت عامه رابط

.ها ها، ترانه ييلالا
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طن ساختارهاي
وهاي فرهنگي، ت
هن بررسي ريشه

يابد؛ ولي با شني
و حـال ر گذشته

در اين پژوهش
كتوب، به شيوة

هترانه ويژه  ، به
فرهنگـ هايزش

دهد كه، ادبيات 
  شته است.

لا ضامين غنايي،
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رساني مي اطلاع

 كاركردهايي در
نگ تلاش كرد.

 اسناد و منابع مك
ر ادبيات عاميانه،
 اعتقادات و ارز
 عامه نشان مي

داش ها زندگي آن

دبيات عاميانه، مض
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ـتمرار نهادهـاي
د تنهـا از زاويـ
 پديد آمدن ايـن
گي معيشـتي آ

دهـد  دوام مي
 جهاني با بحرا

ـي كاركردهـاي
بيـات عاميانـه

همچنين به علت
ي در آن، امكـا

هـا گهداري آن
سـازد اده مـي   
دهد، تا ب ر مي

زاويـني را در  

ررسـي اسـناد
بـه تحليـل ايـن
گذر دين خود

يابـدـتمرار مـي  
ت، كـه شـناخت
ف، و اطلاعـاتي

هر قوم يا ملتـي
 آن باعـث اسـ
 شـفاهي نبايـد
و اجتماعي در

زنـدگ ة و نحـو
وزي يك قوم
سريع در نظام
ت سريع فرهنگـ
ز آنجا كـه ادبي

و ه سمي است
عـرف امـروزي

و نگت. حفظ 
تر گذشـته آمـا
ظران آينده قرا
رتباطات انسـا

  رك نمايند. 
مشـاركتي و بر
ـتان ابركـوه، ب
 تا از اين رهگ

طول زمان اسـ
ران خود اسـت

هـا را منحـرفش    

صر فرهنگي ه
ـاي فرهنگـي
ررسي ادبيات
يط اقتصادي و

ها شـرايط  آن
 به حيات امرو
گذر تغييرات س
ري با تغييرات

شوند. ا مي رده
ر از ادبيات رس
ـل پـذيرش ع

ي فرهنگي است
خت هرچه بهت
نظ ختيار صاحب

 نگاه كنند، و ار
 است، بهتر در
وش مشـاهده م
گ عامـه شهرسـ

اخته شود؛ پرد
  م.
گيرد و در طمي

 اجتماعي دور
سـير پـژوهش

ترين عنص ز مهم
رد و كاركردهـ

براي بر شود.ي
 دارد كه، شراي

يابي  در ريشه
حال حاضر در
آيد، در رهگ مي

ي پس از ديگر
فراموشي سپر 

تر و پربارتر رده
ارهـاي غيرقابـ

هاي  ديگر پديده
اه را براي شناخ
گذشتگان در اخ
جوامع انساني
حيه و قوم بوده
 اسـت، بـا رو

داري فرهنـگ 
ها ود آمدن آن

رهنگي ادا كنيم
فرهنگ شكل م

هايت و ارزش
رهنگـي آن، مس

عنوان يكي از  ه
ي آن جامعه دار

ني ميداري تمد
رد و ضرورت
ظه قرار داد و

چيزي كه دآن
ي به حساب م
لت قومي، يكي
ةدهند و به بوت

ي بسيار گستر
زيـادي از رفتا
تب، بيشتر از

هاي قومي، را ه
اياي زندگي گذ
 سير تكاملي ج
شترك يك ناح
ر، سعي شـده
 حفـظ و نگـه

وجوه و دلايل ب
هاي فر  سرمايه

ر درون يك ف
ي از اعتقادات

هـاي فر ريشـه

 
ات عاميانه، به
در دوام و بقاي

بقا و پايدي و
ي به آن نگاه كر
 را مورد ملاحظ
را لحاظ كرد. آ
همبستگي قومي
گرديده و اصال
د  از دست مي

 هر قوم و ملتي
مقدار بسـيار ز

ها به مرا شي آن
وري اين پديده
 درستي از زوا
ظر بيشتري به
 كه ذهنيت مش
 پژوهش حاضر
 موجود براي
هاي فرهنگي و

داري ظ و نگه
اي كه د پديده

پشتوانه محكمي
ون توجه بـه ر
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زش،  
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و در  
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هايي كـه در س
ه آن بـه نسـل    
ر بيگانه و برون
 ايجـاد همبسـت
ت بشري در ز
معه، جريان سـ

هميـت داده ش
 ناچيزي از صف
ـت آن نـدارد؛

پيرايـ نـد و بـي  
ز ناتل خـانلري
ت هر ناحيه هر
نا نمايند و اديب

هاي فولكلور ه
ر است؛ وليكن
ه ـوم فرهنـگ    

ر امروز نسبتگ
ت خـواهيم داد.
 مناسب آمـوز
خن گفتن بـه ز

داننـد و ـي مـي
ختارهاي فرهن

ه فراز و نشيب
شـته و انتقـال
جه با فرهنگ ب
ـه، كـه نهـاد

الهامات ةو شالود
فرهنگ جام ةدن

   باشد.  
ني (دبيـري) اه
 فارسي، سهم
ناسبي بـا كيفيـ
ان ـه ابـا داشـته     
ند. دكتر پرويز
 و اصطلاحات

اش بحث باره
69(.  

گوناگون، زمينه
تر تر و كامل ني

و عشـاير، هجـ
شده است و اگ

ها را از دست ه
هاي ن مكانيزم

نگ خود، سخ
فرهنگـي وعي بي

 بسياري از سا

خ كهن ايران و
ر فرهنگي گذش

در مواج  شدن
ي، فرهنگ عامـ
ي، خاستگاه و
، بايستي در بد
 ادبي و هنري
 رسمي و ديوان
تب نظم و نثر
به هيچ وجه تن
كلمـات عاميانـ

ان دانسته گي مي
ي و ثبت لغات

درباند، كه  مرده
:1376، (پناهي
اقوام گ حضور

رهاي ديگر غن
كردن ايـلات و
سوم، فراموش ش
ك اين گنجينه
به علت نداشتن
صحيح از فرهن
داد خود را، نو
عث فراموشي

توجه به تاريخ
ه، حفظ عناصر
هي براي توانا
ر چنين فضايي
سي و اجتماعي

نسلي است، ين
هاي  در زمينه

 كه به ادبيات
اند و كت ا نداده
اند، كه به ص داده

به كار بـردن ك
و كار نويسندگ

هاي محلي هجه
شم بل آن نمي
(»  كار بپردازند

اي فرهنگي و
نسبت به كشور
ي، تخت قاپوك
 از آداب و رس

اي نزديك  آينده
ي در ايران و ب

شتن شناخت ص
ي پدران و اجد
همين مسأله باع

خواهد كرد. با 
آن پديدار شده
حكم علمي، راه
وجود است. در
فظه تاريخ سيا
ابط فرهنگي بي
بخش آيندگان
ارسي آن قدر
رهنگ عامه بها
عامه اختصاص
گان ايراني، از ب
ضعف ادبيات و

تحقيق در له« 
زبان عامه را قا

ند كه به اينا ه
ان به علت غنا
اگون است و ن
 فقر و گرسنگي
سريع، بسياري
دام نگردد، در
ساخت جمعيتي
 ما به دليل نداش
ي شيدن به شيوه

گردند و ه  مي
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ه با پشتوانه مح
حران هويت مو
ي و نژادي، حا
ت و هنر و رو
ب ه باشد و الهام
ر ادب كهن فا
ت، به ادب يا فر

بيات ع را به اد
كه نويسندگ  ي
نويسي را ض رايه

د:گوي زمينه مي
 نبوده است؛ ز

ديده  خود نمي
ر سرزمين اير

ع و گونار متنو
اخت و تازها،
ه و تغييرات س

ها اقد آوري آن ع
ت جوان بودن س
ري از جوانان
ي يا لباس پوش
گ جديد حل

اخبار
لاتحو
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از بح
قومي
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د
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آر بي
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ه نگهداري آن 

و بـه طـور كلـي
ختگـان جامعـه

هـاي غيـ سـتني  
شناس بـه نـا قه

نچه مـا دآ«سد: 
ـا يـك تركيـب

ايـن .)328: 137

وجه بـه زبـان
حقيقاتي در زمين

ايه  در دانشگاه
ـابراين شـناخت
كنـوني در ايـرا

است كـه داراي 
اي ن غيرحرفـه  

امة ابركوه بسيا
زاده ميمندي جي

ـــــــــــــــــــ
 Folk 
 Lore 
 Ambroise M

ياي فرهنـگ اي
ر پـژوهش حا
جهت حفظ و

و» دم و عامـه   
خبگان و فرهيخ
معـارف و دانس

بار، يك عتيقه  ن
نويس ت. او مي

بـ توان دقيقاً مي
76گولـد،  ( »ـرد 

لكلوريك و تو
سات تحسؤه م

اسيشن ش مردم
شده اسـت. بنـ

ك ةين در سـد   
ا ماقبل علمي 

شناسـان مـردم   
. فرهنگ عا)13
از مسعود حاج 

ـــــــــــــــــــ

orton 

خت دقيق زوايا
همين دلايـل در
هر ابركوه، در ج

تـوده مـرد«ي
(نخ» خواص«ر

اي از م جموعه
براي اولين.  )8

لكلور را ساخت
م ،ناميم را  مي
بيان كـ »عاميانه

  ت.
ش مطالعات فول

كه  . قبل از آن
موزشآز رواج 

 عامه منتشر ش
شناسـي نـوي دم
ةشناسي دور م

چنـان توسـط م
32: 1375ضلي، 

» عامه ابركوه
  شاره كرد.

ـــــــــــــــــــ

سبب شناخ مين
زان است. به هم

هاي شه و ترانه
  ها است.  آن
به معنـا» 1ولك

در برابر يز آن،
نش، ادب و مج

88: 1366وري،
پيش، كلمه فول
 ادبيات عاميانه

ع دانش«يا  »ور
جمه شده است

با گسترش ،ران
شود ن آغاز مي

شود، و پيش از
 عامه و ادبيات
ز حركت مـرد
دامه همان مرد

ولي همچ ؛ست
(فاض »فته است

فرهنگ«كتاب
مي ابركوه) اشا

ـــــــــــــــــــ

شود؛ به هم  مي
ورز شهن و اندي

ها و عي لالايي
موشي سپردن

فو«كلمه لاتيني
ميآ   غيرتخفيف

دان«به معناي »
(آشو »ده است

 از يك قرن پي
اني عاميانه با

لو ـ  فولك«ي
ترج» هنگ عامه

كنوني در اير ة
نگ عامه ايران
ر ايران بنياد ش
 زمينه فرهنگ

لورشناسي آغاز
اد ،قات درواقع

فاوت از آن اس
 و گسترش يا

توان به ك ها مي
و ارشاد اسلام

ـــــــــــــــــــ

و كهن پارسي
دوستان  فرهنگ

 مباحث اجتما
گيري از به فرا
لكلور از دو كل

كه در معناي ،
»2لور« گيرد و ي

، گرفته شد»صي
بيش 3 مورتون

ن، رسوم باستا
ساكسوني يعني

فره« ر ايران به
ةشناسي سد دم

 عاميانه و فرهن
شناسي د  مردم
هايي در كتاب

گ عامه يا فولكل
ين نوع تحقيق

هاي متف ويژگي
شگاهي تكوين
سي شده و تنه
، ادارة فرهنگ

ـــــــــــــــــــ
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اصيل و
تمامي
بررسي
و جلوگ

فو«
،»عوام«

قرار مي
تخصص
امبروز

گلستاان
خوب
كلمه د

مر«
ادبيات
مسائل
ك ،ايران

فرهنگ
ا .است

برخي و
غيردانش
كم برر

)1392

ـــــــــ
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 اين 
وارد      
ـا را  
 مواد 
ـران،  
ك بـه  
وعي، 

اي  ـه  
ايـن     
تفكر 
گ و    
ـت،  
هـي   

ين ام  

 كـه     
دنـد.  
دگي  
 ضد 
 كـه  

اي است. در نه
احيـه و قـوم و

هـ ي واقعـي آن  
بعضي از  ود.

نظـر ـا صـاحب    
ركـناد و مـدا  

هاي موضو مينه

سـت و روزنـ
مردمـاني كـه ا
يوه زندگي و ت

ضـعيت فرهنـگ
اي نياكان ماسـ
رايگـي آن، راه
وعات و مضـا

  است: رسي 

دبيـاتي سـاده
كرد ـتفاده مـي  

گانگي در زنـد
بت، به مفهوم

زدايي شي، قوم

خان ني و كتاب
 زنـدگي آن نا

 ـ   د دنيـاي بتوان
بي استفاده شو
ي و گفتگـو بـ
 مستقيم به اسـ
ت براساس زمي

جامعه انساني اس
ي زنـدگي م وه

چنين درك شي
خلاقيـات و وض

ها نشبه فهم ك
پير ـادگي و بـي  

ترين موضـو لي
بندي و بر طبقه

شوق و دلبـر، ا
سـيار اسـت، ا 

 همكاري و يگ
ت عشق و محب
كش مگري، نسل

 پژوهش ميدان
ها، بـه جريـان
از ايـن طريـق

شفاهي و كتا ة
حضـورية احب 

 نيز از مراجعه
 سعي شده است

جتماعي هر ج
خلاقيات و شيو
 گذاشته و همچ

اخت، قـوانين،
ريچه روشني ب
ي دقت در سـ
 گذشتگان. اصل
رح زير قابل ط

ت خود به معش
آن مردم اين د
 محور هر نوع

رزش و اهميت
ستيزي، ستم ان

روش ة بر پاي
ه تحليل پديده

پردازد تا ا  مي
ة، از منابع اولي

شاهده و مصـا
كوه، و بعضي

هاي محلي، س ه

ميراث ا ةگيرند
ه و شناخت اخ
 از خود به جا
اخت اعتقادات
رازهايي كه در
ست كه با كمي

بيني گ و جهان
ابركوه، به شر ة

  اشقانه
 بيان احساسات

توقعي آ  و كم
وليه و منشأ و
 روشن شدن ا
هيمي مثل انسا

ر اين پژوهش
راي بررسي و
ها  و نشر با آن

رو، سعي شده،
ياز از طريق مش

ابرك ةرين منطق
در بررسي ترانه

  تحليل شود.

گ رنده و دربر
ر تاريخ گذشته
در گذر تاريخ
ا زندگي و شنا

ترين فر  از مهم
 از گذشتگان اس

زندگي ةت شيو
ةي فرهنگ عام

ي در اشعار عا
م ابركوه براي

زيستي ي ساده
ت خاستگاه او
في است براي

كامي و مفاه من

 

  ش تحقيق
روش تحقيق د
ش پژوهشگر بر
شود و به حشر
ر ف كند. از اين
لاعات مورد ني
كسوتان و معمر
ت آمده است. د

بندي و ر دسته
  ها

دا فرهنگ دربر
ت براي نقب در

بها را د ث گران
ن، در مبارزه با
ش انساني. يكي

مانده جاهاي ب
ت براي شناخت

هاي ها و لالايي

شق و يگانگي
ر گذشته مردم

هاي ي از ويژگي
ساً عشق و محبت
ماعي است. كاف
دشمني و دشم

روش
ر
روش
شو مي

كشف
و اطلا
پيشك
دست
اشعار
ه يافته
فر
است
ميراث
نياكان
كنش
ه ترانه
است
ه ترانه

عشـ 
د
حاكي
اساسا
اجتما
آن، د



 و      
شـأ    
 و   

 ــه

 دن   

 ـه 

 ت  

 و        
ده 

خ 
خ

 هي  
 ـي    

ـاد      
د،  
گل 
ك       

نـوي انسـاني
 محـور و منش
گي اجتمـاعي

ــ ـ ــوار ماديونـ
ــيد يخُش كشـ
ــيخُش بنَِفشـَـ
ــياهت ـمونِ سـ

يـد كـه آمـال
ي خود را ساد

ري يــادم انــداخ
ــداخ ــارم انـ  يـ

ــواه ــه بخ  چ
ــ ــرد دل برآي

 بـه يـار از بـ
عشوقه برسـاند
 تشبيه يار به گ

نشـان از كمـك

 و فضـائل معن
 و محبت كـه
و اساس زنـدگ

ــاموم ــ iiــ ســ
ــيخ ــم بـ بريشـ

ــرواريiii و بـ
ــ ــونِ دو چشِـ

 مردمـاني را دي
ها يق خواهش

ــه دور م ككــرد
ــو  ــين مـ و بـ

ــر ــي  ــنم ه ك
ــه گـ ــو ب ك ش

بـراي رسـيدن
ي آنها را به مع

يار بيابند.  از
لـب اسـت و ن

هنـده كرامـت
ره كنيم. عشق

ي و همياري و
  ست. 

ــر عـ  پسِــ
ــاف اب  طنـ
ـرشُ مـ  سـ
ــ  ــه قرُبـ بـِ
*  

دگي زنـدگي
ق، و از اين طر

ــد ك ــه ب چِ
ــدايي ب جـ

  

ــدق مـ تص
ــك ــر ي اگ

كايت دارند و ب
ها واند درد دل

ستند تا خبري
ـوع خـود جالـ

   است.

ده  بلكه بر بـاد
عي است، اشار
 زاينده همكار
گاهي داشته اس

iـــــــه

شـــيدن
ــه  ريشـَ
ـــــت مـ

***

تـوان سـاد مـي
پيرايه خلق  بي
  كنند.  ي

  از معشوق
 ivـداخ

 ـــوان
  

  ـــايي
  جـون

وري از او شك
ا و هرآنچه بتو
دن قاصدي هس
 بته بادام در نـ

ها آلايش آن ي

سماني افراد، ب
وحدت اجتماع
عي مطلوب و
گبيات شهر جاي

  عاشقانه: اي
زنونـــــــيراز

ــل كش ن مخمـ
ــه ــه بـِ ريشـَ

قيام زده  دورِ

هاي عاشقانه، م
 قالب اشعاري
طب عرضه مي

فراق و دوري
رود بــارم انــد
 و كــــار ديــ

ـــينم تـــا بيــ
ج مـال و هـم

 فراق يار و دو
ر و اسب تيزپا
شم به راه رسيد
پيد، سرو بلند،

ذهان ساده و بي

كننده جس نابود 
هاي و نده بنيان

ه روابط اجتماع
ي است، در ادب

ها ها با زمينه نه
شــــــــةواز

رويِ مـــاديون
ــم ر ف ابَريشـَ
ـــــر ـــــه سـ

ه  اشعار و ترانه
ي خود را در
ن تصنع به مخا

ها با زمينه ف ه
ـه ر ك در گوشـ
وزه نــــوكرَي

ــد بشـ v راهـ
كـنم هـمق مي

ها از  اين ترانه
و چرخ روزگار

خواهند و چش ي
كبوتر، مرغ سپ
 از طبيعت و اذ
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تنها  نه
نابودكنن
هرگونه
فرهنگي

ترا 
درو دمِ

ــه ر بـِ
ــاف طنـ
بنَِفشـَـ

در
آرزوها
و بدون

ترانهـ 
فلــك
بسِــــو

  

ــرِ سـ
تصدق

  

در
شمال و
مدد مي
سرخ، ك
گرفتن
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ســالَه
ــاره  

ــا     پـ
ــده   ـ

هـاي      
ـوير  
ـي و     
  رد. 

ــدل   
ــل   گ

 دون 

ي را     
ال و  
ت و    

 كـه  
همـة   

  ـازم 
  ـازم  

و دو سيســت
ــاره پـ ده دل پ

ــه ــن زنـ  مـ
ــامِ دل نديـ كـ

و وجـود باوره
 كه انسان تصـ
ط بـه همراهـي
بر ن آنان پناه مي

ـــم دلــــ  سـ
ــده گ صــل شُ

ــرد ــاد گــ شــ

ره) او اشـعاري
اين اشعار آمـا

ن بـه روحيـات

عاميانه هستند،
ها ماننـد ه لايي

ومix ــ ــروِ ن س
ــ ــه س ــي چ عن

 
 كشــته شــد بي
ــد ــون ش ــر خ

ــر ــزا بـ و ناسـ
ــه ك ــه كـ گويـ

ي شهرسـتان و
جا  گرفته و آن

ود را نيـز منـو
زندگي به دامان

گاه علــــي و
ــين حا ــر زم ب
  

ــا را ش ــاد مــ ـ

ر نينـي (گهـوار
يده است. در ا

تـوان شـعار مـي    

هاي ع اي ترانه
شوند. لالا ه مي

ــه  در او viii دهن
ــن مع ــم از اي

عتباري دنيا
جــواني

ــ ــر پ جگ
* 

ــزا و سـ
ــي گ يكـ

گـي و مـذهبي
ذهبي به خود
و آرزوهاي خو
ج حاصل از ز

ــدمگ  قــ
ــد ب  چكِي
** 

دل ناشــ

ن خود بر سـر
ارث رسين به

طريـق ايـن اش

ها باترين نمونه
كودكان خوانده

ــن  در اي
ــي  دونـنم

ا عزيزان و بي
  ســتاره
ك  viiبينـ

**
ــرِ راه  ــ
 غريبــه

تاريخي، فرهنگ
 اشعار رنگ مذ
يدن به آمال و

هش درد و رنج

ــل ــرِ پـ
ــد ـ حمـ

**
  ــــردون

 كردن فرزندان
دران به دخترا

توان از ط  و مي

ترين و زيب سوم
زش كگاهي نوا

ــازم  مـ
ــت   گف

ة مرگ، داغ ع
جفــت جفــت

ش ببِي viك رويـ

ــدم سـ زاريــ
ـه ايــن قبــر

  ة مذهبي
ها و قدمت ت نه

ها و شتر ترانه
 دين دارد، رسي

راي كاهبيند و ب

ــ ــر سـ ــيدم بـ
ــاف مح نة صــ

ــــا شــــاه مـ

رباز براي آرام
ه به سينه از ما

كنند مايان مي
  رد.

ترين، مرس يمي
 خواباندن و گ

ــغولِ نم ه مشـ
ــط  االله رو غل

 

ها با زمينة انه
ــد ج ــوه بلن ر ك
ك زخمش واكنُـ

ــردم بزِ ـ ــر مـ ـ
ـي گويـِـه كــ

ها با زمينة انه
ا توجه به زمين
ي و عقيدتي بيش
سي از بزرگان
ب ك مقدسين مي

ــ ــبحي رسـ صـ
ــين ــرق از ســ

المــــؤمنين يـ

  لايي و ناز
ر ابركوه از دير
سرايند، كه سينه
هاي خود را نم
ات آنان پي بر

ها از قد لالايي
از حزين براي

ــه ــبحي كـ صـ
ــل  ــو ونُم ق ه

تراـ 
ســر
كه ز

اگـــ
يكــ

تراـ 
با
سنتي
مقدس
كمك

  

دمِ ص
ــ عــ
  
اميرا

لالاـ 
د
سر مي

آرزوه
خلقيا
لا«
با آوا

دمِ ص
ــو زب
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 ضـمن نـوازش
ها، و از همراهي

ها را بـراي خوبي
يـاري او داغ د
را از بسـياري

سوخته حا ر دل
وش سـاخته؛

كنـد. آهنـگ  مي
كنار آن، سعي د

 31(.  
ه) به مـردي كـ

  نويسد:  ي
گوينـد و لالايـي
ه معنـي خفـتن

مـرد تـوده  هن
اقـوا هـا،  هنـگ 

دارنـد دربـر  ل 
اسـت كـلام  ني

اشـكوري سادات
بخشـد. ي مـي  

ي ديگـر، چـو
ي مردم دارنـد

منطقه را منعكس

در در لالايـي
ه ر دنيا شكايت

دهد و همة خ ي
د و سپس به يـ
ل نشـده و او ر
وده است. مادر
 دارد، دل، خـو
 آرزوها را پر
ر كنر زني كه د

:1381عمراني،
ف شدة آن (لَله

نامه مي در لغت
كـان را، دادا گ
 و واژه لالا، به

1325 :56(.  
ذه آفريده كهد؛ 

فرهن بـا  مطـابق 
حـا عين در و 

رواني و بيان گي
(س است فهم ل

نها برجسـتگي
اند، و از سـوي
ي شئون زندگي
گي مردم هر من

 آن هستند. ماد
ندگي، از جور
رزند نسبت مي

رساند واهد، مي
بـراي او قائـل

ل نمو او تحمي
رابـر خـويش

ها و نايافته ست
بار  حالت اندوه

(عكند  زنده مي
و شكل تحريف
شود. دهخدا د
 و پيـر از كنيزك
فل به كار برده

5دهخدا، ( »شد
دهد يم تشكيل

م و رسـيده  ال
پذيرفته را ايي
سادگ عاميانه، ي
قابل آساني به و

هستند كه به آن
 ساني قابل فهم
تقيمي با تمامي
تماعي و فرهنگ

هاي  و واقعيت
هر طبيعت و ز

رها را به ف بايي
خو چه خود مي

ي كـه حقـي ب
اي فراواني بر

دانـد و در بر ي
 خالي همة دس
آمد گهواره و
ارد را، در ياد

كار و و خدمت
ت، اطلاق مي
دمتكار قـديم
ي خواباندن طف
 گرفته شده باش

ت را ما جامعه ي
كما به؛ گرفته ل

ها دگرگوني ي،
هاي هتران هاي ي
و نيست تأمل ه

هايي ه  ويژگي
واني كلام به آس

اند، پيوند مست ه
ط سياسي و اجت

شار از زندگي و
 زيباترين مظاه
يد. او همة زيبا
فرزند را به آنچ

ستايد؛ دنيـايي ي
ها خته و ناكامي

لق به خود مـي
د و با او جاي
ملايم رفت و آ
ايش بار دل دا
ي غلام و بنده و

زادگان است رگ
كه خـد . چنان
ها براي ها و للَه

د از همين جا
شفاهي ادبيات

شكل مردم يان
اجتماعي شرايط

ويژگي از ت.س
به نيازي آن ك

 عاميانه داراي
گي زبان و رو
 و تحول يافته
ستند و شرايط

دب عامه، سرش
 و تشبيه او به

نماي ها مي شادي
خواهد. مادر، ف
ي پر نيرنگ مي
ها محروم ساخ
 چيزي كه متعل
برد ش لذت مي

ها، حركت م نه
دن طفل و گشا
ة لالا، به معني
و خدمتگزار بزر

مرد طفل...بي
ي بوده كه لالاه
ن اطفال نيز بايد

از بخشيها  نه
مي از كه دبياتي

ش با متناسب و 
اس خاصي هاي
درك براي كه ي
هاي . ترانه)64

، به سبب ساد
ش مردم رشد

سگرا ه ري واقع
  د.
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انواع اد
كودك
زمانه ش
خ او مي

از دنياي
ه زيبايي
به تنها

وجودش
اين ترا
خواباند
واژ
مربي و

مر«
اي ترانه

در زبان
تران
ا است؛

ها نزبا
ويژگي

نحوي به
1377 :
سو يك

در آغو
به تعبير

كنند مي
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نـده   
لهاي 

آرام  
جـام  
خـش   
سـل    
وت  

ن بـه   
ـكار   

 اريي
  سـفر  
ـوده   

  راش

ــه     ـ

ــا   ــ

 ،ست
 ؛شد

هر و  
براي 

سـروده و خوا
ساله ،اند  داشته

،يـي هري لالا
انج يـي رام لالا

هـا، بخـ يـي لالا
تقـال آن بـه نس

تفـا يشـفاه  ت

تـوان يودي م ـ  
ن واقعيـت آشـ
ايرفته است. بس
سويـژه شـيراز   

حضور پـدر بـ

ــدا همــــر خــ

ـ ــاش خسَـ مــ

ــاش تنهـ xiiمــ

اس يرانيهاي ا ي
وهر مربوط نبا

زن از شـوه ي
ها ب ييلالا» يس

ب توسط زنان س
كاركردهاي كه

كـاركرد ظـاه.
آ تمي ـودي و ر   
؛ لااولاسـت.  

و انت نشي آفـر
اتي ـاشكال ادب

تـا حـدو كـوه
اين ها، ت لالايي

ر يهاي طولان
و ي اطـراف بـه  

از ح يخانه، خال

ــه، خ xiش رفتــ

ــه موم ش رفتــ

ــه مومـ ش رفتــ

ييلالا شتريم ب
زن از شو ييايف

 ـ يو عـاطف  يوان
كس يب« ،»يمدم

كه اغلب ،ستند
ك ليند و به دل
انـد حفظ شـده

رد توسـط ملـو
تي ـداراي اهم

ت كه زنـان در
بابت با تمام ا 

مردم شـهر ابرك
برخي از ابيات

به سفره هم ولاً
شهرهايش به

 سال، فضاي خ

ـــواش  بـ
**  
ــواش  ـ بـ

**  
ــواش  ـ بـ

**  

عا نياز مضام
ه دوري جغراف
ده و دوري رو

هم يب« ،»ييتنها

هس انهيهاي عام
ان بوده جيرا اري

هاي مختلف ح
كـاركر نيا كه

ز چند جهت د
هر كشور است

نيا ستند و از
 

مهاي  يير لالا
ببرد. در  يپ ر

 ندارد و معمو
و معاش يزندگ

اي از س ت عمده

       
ــاش  xــ

**
ــه  ـــــ

**
 ــــــــا

**

يكي يكس ي ب
تنها به يكس يب

جامعه و خانواد
ت«  كاركردهاي

ه ترانه از انواع
ي در گذشته بس

ه و فرهنگ وام
كودكان بوده ك 

ها از ييعه لالا
ه يشفاه هنگ

دار هس را عهده 
.)98: 1387ي،
موجود د نيام

آن شهردر واده
ر خانه حضور

براي گذران ه
قسمت ل،يدل ن

:ديتوجه كن ريز
ــاش خـــ خـــ

ـــــ ــل پسِـ ــ

ــــل نعنــــــ

و ييتنها ،يگ
و ب ييتنها ني ا
در ج زنان تيع

از يكي رو، ين

 

ها، يكي لالايي
ها ييلالا. شوند

اقو انيدر م ين
دنين و خوابان
مطال. شده است

فره راثياز م ي
يي، نقش اصل

(وجداني كند يم
ا توجه به مضا
تار غالب خانو

، پدر درشود كه
در گذشتهردان 
نياند. به هم رده

  ت.
هاي ز ييه لالا

ــلِ خ لالا گـُــ

لالا گـــــــــ

گــــــــــلا 

ز آنجا كه دلتنگ
رسد كه يم ظر

 اشاره به وضع
از اي دارد. انيف

لا
شو يم

طولان
كردن

شد يم
يمهم

بعدي
م دايپ

با
ساخت
شو مي

از مر
كر يم

است
به
لالالا

  
لالالا

 
آلالالاآ

  
  

از
به نظ
بلكه
ياطراف



ـه  
ـه  
 و   

و  

ي        
ان   
ش    

  ي
  ره  

  ي
  ي 

  ي  
  ي

  تم  
  ي  

  ي
  ي  

است كـ ادييز
شكل گلـ شتري
زنـان شـده ز

لئمسـا ـتن از   

 در جـاي جـاي
هـا، قربـا  گـل    

در بـه فرزنـدش

ــي   ــواهي مـ خـ
ــر دار  كمــــ

ــــي لالايـــــي
ــي شـــي لالايـ

ــي ــه لالايــ ــ
ش اومــه لالايــي

ــت ــو بسـ ـر تـ
ــردي ــادم نك  ي

ــــي لالايـــــي
ــي ــي لالايــ ــ

ز يارهاي روان
يها ب ييلالا نيم

اي روان هي تخل
، سـخن گفـد 

ـد اسـت كـه
دك بـه انـواع

عشق مـاد نگر

ــه م ــه چـ چـ
ــر ــر بــــ ــ

 دلـُــــم باشــ
ــرم با ــاج سـ ـ

ــه در خونـ ـ مـ
رفــت و ســگُش

ــ ــقا دل بـ شـ
ــذيـت   كاغ

 دلـُــــم باشــ
ــم باشـ م دلـُـ

دهنده فشا شان
مضام جا كه آن

باعث ،ك دارد
معتقدنـد زي ـن ن 
13 :33(      .  

ـادر بـه فرزنـد
كـود هيت. تشـب  

انيندش، همه ب

ــن بچ از ايـ
دو خنجـــ

  

تمنـــــاي
گـــل و تــ

  

ــدا اوم گــ
خــودش ر

  

ــون عا ميـ
ــ ــه انگش ب

   
تمنـــــاي
ــو آروم تــ

   

نش ميده از مفاه
آ اند. از شده يم

كودك ندهياي آ
شناسـان . روان
381 ،ي(عمران

ها، عشق مـ ييلا
اسـت دهي گرد

وي براي فرز
  

  ـــاهي

  ر دارد

***

ــي   ــ

  يــــي

***

  ـــــي

ــي   لايـ

***

ــتُم   ــ

  ــردي

***

ــي   ــ

  يــــي

***

ده است. استفاد
جامعه متحمل م

برا زيير برنامه
ها داشته است

دهد يم نيسك

  فرزند
لالا نيمضام ن

مختلف مطرح
وها و دعاهاي

:كنيدتوجه  ريز
ــو چـــــــــ
ــدر ــه پـــ ـــ

ــي لالايــ شـــ
 باشــــي لالاي

نــــــه لالايــ
ــه لالا ش اومـ

ــوك مســxiiiـ
ــ ـ ــادم نكـ يــ

ــي لالايــ شـــ
 باشــــي لالاي

بود يروان هيخل
ر خانواده و ج

و آرزو و ب تي
بر آنه يبخش رام

ت، انسان را تس

كرد عشق به ف
نيتر از عمده ي
به اشكال م ،ها

هاي مادر، آرزو
ز هايبه نمونه

لا لولـــــــــــ
ــن بچـ ه ايـــ

ــم باش لا گلـُــ
وني همــــدمم

لا گــــــلِ پون
ــدش ش دادم بـ

لا لالا اي كـُـــ
ي ــقا ون عاشــ

ــم باش لا گلـُــ
ـــم ري مونسـ

 

 

1    

  7ه 
139 

رانه
در ت

ي 
هنگ

 فر
ي و

ماع
جت
صر ا

عنا
يي

لالا
ا و 

ه
كوه

 ابر
هر
ه ش

ميان
 عا
ات

دبي
ي ا

ها
  

زنان تخ
زنان در
يو شكا

آر ريتأث
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كاركـ 
يكي
ه ييلالا

ه صدقه
است. ب
آلا لالا
ــه كـــ

  

لالا لالا
بمــــو

  

لالا لالا
ــونش نـ

  

لالا لالا
ــو ميــ

  
لالا لالا
نميــــر
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  ـــي
ــي    ـ

  ـــي
ــي    ي

ــي     ـ
  ــي   

چنـد   
 و بـه  
ف و  

 يم ـ 
از  ـر 

جـه  

  ـــي  
  ـــي

ــي     ـ
  ــي   

  دايا
  دايا  

ت بوســـم لالايـ
ــو داره لالايـ ـ

ــره لالايـ ي گيـ
ــره لالايـ ــي  مي

ــه لالايــ ونــ
ش اومــه لالايـ

ها بـه چ ييلالا 
: مـادران واًي ـن  
از اهـداف يك ـي

ان، بخـش مهم
گـيدي ك ـيوان  
تو ريهاي ز يي

اشـــي لالايــ
ش كـــن لالايـ

ــه لالايــ ر اومـ
ــه لالايـ ـار اوم

يـــداري خـــد
ه داري خــــد

ــت  بـــردار لبـ
ــل گفتگـ ــا گـ

ــي ــت نمـ خوابـ
xv ــه مـ از غص

ــه در خو اومــ
 دادم خوشـُـش

لانيت. وجود ا
ـوده اسـت؛ ثان

كيفرزندان  يني
فرزند يزندگ

تـو يم ـبراين،  
يانست. به لالا

ي همــــدمم با
هـــا نصـــيبشت

ــار ــا ذوالفقـ ـ
ــا ــه ب ــون ب ح

وابنـــد تـــو بي
ودم را نگــــه

ســـرتُ 
ــ  ــه بـ كـ

**
ــرا خ  چـ
ــاد  vموم

** 
ــدا ا  گــ
نــونُش 

است ينيد نيم
بـ يمذهب يافت

ثالثاً: پرورش د
ينيد الگوهاي

بنـاده اسـت.
فرزندان د يني

نميـــري 
زيـــارت 

**  

ــي بـ  علـ
ــل ريح گ

*  

همـــه خو
تــــو رو

ــي  لايـــ
 لالايـــي

**
 يــــــي
 لالايــي

**
 يــــــي
 لالايـــي

  ها ي
قه حاوي مضا

موجود با ياع
اند؛ ثا بودهي نيد

ش مادران به ا
 اختصـاص دا
ين را پرورش د

ــي  لالايـ
ــي  لالاي

**

 يــــــي
 لالايـــي

***

ــدايا   ــ

  خــدايا

سوســـــن لالا
ـــه بـــو داره لا

زيــــــره لالاي
نــي گيــره  لا

پونــــــه لالاي
دش اومـــه لا

يني در لالايي
منطق نيهاي ا ي
: بافت اجتماولاً

د ييها شهي اند
وده است. نگرش
ها را بـه خـود
ها براي مادران

ــي ــم باشـ لاـ
ــن لا ــش ك فظُ

 اومــــــه لالاي
ــرم لا ــل گيـ

ــتاري خـ  ســ
ب و بيــداري خ

 

 لالا گـــــل س
ت بوســـم كـ

 لالا گــــــل ز
رفتــه ز xivواد 

 لالا گــــــل 
ـش دادم بـــد

ذيري دپ امعه
يياز لالا يعض

او  اشاره دارد:
زنان داراي يت

هاي مادران بو
ه ييلالا نيضام

ه ييردهاي لالا
  

ــه گُلـُ ـار اومـ
ــو حف ــدا ت ون

 لالا بهــــــار
ــم رو در بغــ

ــو ــدا تــ ونــ
حــق خــواب

لا لالا
ــت لبـ

لا لالا
ـو بـ

لا لالا
ــ آبـ

جاـ 
بع
نكته
عبارت
آرزوه
از مض
كاركر
:كنيد
  

ــ بهـ
خداو

  

لالا لا
ـ بچـ

  

خداو
بــه ح



 گي
 ـي  

 ــه 
 ـه 

ان       
 و    
ت   
ـه    
د.  
نج 
ـي    
گر 
ياد 

 و  
ـتر   
ت  
دن  
س    
ند 

ــــي قشــــنگ
ــ ــبزه رنگـ سـ

ــ د آب هندونــ
شـ ن تـازه مـي    

ـوم و خويشـا
ور پـدربزرگ

وع بـه صـحبت
 سـر مهريـه بـ

رسـيدند ش مـي   
رنج ، طلا، دست

صـطلاح محلـي
 چند سال ديگ
ل زاييده و ازدي

كردنـد ـد مـي  
شـد. بيشـت مـي 

ناپسند و زشـت
شـد آفتـابي  ـا     

سـر آن عـروس
من ق گلايه صدا

خيلـ xviنــــي
ــك س ــاطر يـ ـ

  
ــند ـ ــر دسـ بــ

يارنـد جـون ـي 

ـاملِ تمـامي قـ
شـد و حضـو ي 

كردند، شرو  مي
كردند و بر مي

وان بـه سـازش
ل، ابريشم، بز،

باشـد، در اص» ز 
روس خانم در
لا چندين نسل

و ديگران تأييـ
مجلس آورده م
كه اين كار را ن
اظهـار نظـر يـ

كه يـك ساي  ه
فهميدن ميزان ص

ببِنــــدم نين
ــراي خـ بـ

 
شيشــــه بـ

ها مـ عشوه

يـلِ دختـر شـ
س برگزار مـي
ترها خواهش
ل پسر شروع م

هاي فراو  بحث
پول« كه شامل 

نتَـاز«ود كه بز 
رد و بعدها عر
ويد بز من حالا

نوشت و  را مي
ن، دوباره به م
ت آن اين بود ك
 نبود و حـق ا

معاملهشد.   مي
خي مواقع با ف

  ــدي
ــويم   ـ

***
  ـــــه

ــهي   ش

 
ن خانواده فامي

خانه پدر عروس
ت بود. از بزرگت

ترهاي فاميل گ
ختند و بعد از
 خانواده داماد

ن بوريه با بز اي
، تا فرزند نياور
ش را بگيرد نگو

  ه او بدهد.
د، اقلام صداق

بندا ا شب عقد
هي نبود و علت
س خانم خبري
لعاز ماوقع مطّ

گرفت و برخ مي
  گرفتند.  مي

ــرمَ بــونِ بلنـ
ــعر گـ ــي شـ

بالاخونـند در
ــي ـد در وا نم

برون سم بله
 حضور بزرگا

رده بودند، در خ
از اهم واجبات
رگب بپردازد. بز
پرداخ عروس مي

ت بود از وسع
شرط مهر». يره

ه بز نازا باشد،
اش واست مهريه

شوهر باشد تا به
شد  دعوت مي

ماند تا حاني مي
 به مراسم راهي
راسم از عروس

ترها ا يق بزرگ
ديگران انجام م

فاميل آراماني

خــواه بـ مــي
ــ ــاي نينـ نَم پـ

 
ــــن ـــرا مسـ

ــي ــل م ــك كنن

  هاي عروسي

هايي در مرا ه
برون با سم بله

 كه ازدواج كر
رگ دو طرف ا
 به اصل مطلب
ي با خانواده ع
 معمولي عبارت
باغ، خانه و غي
كه زا؛ براي اين

داي نكرده خو
ده و بر ذمه ش
حاني محل كه
صداق نزد روح
خانواده داماد را

ن مرستند. در اي
ت و تنها از طري

به دست د ،ود
مياند كه با پادر
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دلـُـم
ــينَ نشـ

دختـــ
ــلُ ك ك

  

ه ترانهـ 

ترانهـ 
مراس
نزديك
مادربزر
كنند و
زني چانه

صداق
اربابي ب
يعني نا
اگر خد
پيدا كر
وحر

برگه ص
افراد خ

دانس مي
نداشت
خانم بو

شدن مي
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مـاد،   

رات    

  تـو   

ـودا   

 xviiش 

آن  ، 
سفره 
رايي  
ور و   
شـد،  
ر سر 
س بـا   
 زدن  

كـنج   
ـد و    
وارد    
سم، 
ـته و  

  ـل و      

زنان طـرف دام

واسـتي، مـا بـر

ون مـن قربـان

س با طـلا سـ

ست نـومزادش
ان در راه بـود

عروس س ةخان
شد. پـذير ه مي

و همكـاران دو
ش ناميـده مـي  » 

فيد و توري بر
ر كنار عـروس
 زنان و كـَف

 خـود را در ك
 بـه گريـه كنـ
حال و خنـدان و

. در اين مرات
دشان از گذشـت

 نشسـته و هـل

 مادر داماد و ز

خو گُلـدار مـي  

م مال دنيا، جو

شمِ خانم عروس
  
وستن بياره دس
اد يا تولد اماما
عقدبندان، در خ
نواده داماد تهيه

هـا و  همسـايه 
»خنچـه «د كـه   

س با چادر سف
يافت در زه مي

ود كه با هلهله

وي عروس كه
دا شدن شروع
 اگـر خوشـحا
شوهر بوده است
د و براي خود

 نـزد عـروس

كرد، ه قهر مي

مخمل گُ
** 

من ندارم
   خواندند:

اشك چش 
** 
ساعت و 

گر مناسبت اعيا
د. در مراسم ع
، از جانب خان
. و همة اقوام،
نار سفرة عقـد

ماد؛  اول، عروس
داماد اجا شد، ي

وس و داماد بو

ايد به جستجو
ايد پس از پيدب

عقد بيايد؛ زيرا
هلاك شچقدر

ديگر خبر ندارن

بـزرگ دامـاد،

ختر براي مهريه
:  

ــرا  ـو چ

**
 چوگـان

راضي بود مي
 روشـن

**
ش آلمـان
برون، اگر ب بله

كردند تخاب مي
 اين سفره بود،
... شك، سنجد

شدند. كن ت مي
 عروس و داما
 عاقد وارد مي
ولين ديدار عرو

ز فاميل داماد با
او عروس هم ب
 بر سر سفره ع

گرفت كه چ  مي
حوالات اتاق دي

  ي).ابع محلّ
ز زنان فاميل ب

هرگاه مادر دخ
خواندند ان مي

ــ ــروس، ت ه ع

 تو، چتر من چ
مقدار مهريه نار

ّشـمعون مث
 

 آلمان گـردش
س توافق در شب
م عقدبندان انت
 و هر چه در

ت، توت خشرب
هاي آنان دعوت
ند، مخصوص
كه ت و هنگامي

نشيند و اين او

 عقد دو زن از
بود، بپردازند و
ن حالت ماتم
ت ديگران قرار

و از اح اند سته
كنند (منا ف مي

شود، يكي ا مي

 

ر اين مراسم ه
زنا كنان و كل ي

ــه ــروس، نن  ع

م من چشمان
گر عروس از م
چراغي در بيابو

ده دوماد رفته
براساس معمولاً

 را براي مراسم
گشت  پهن مي

نان چاي و شر
ه ك و خانواده
كرد ي پهن مي

نشست  آن مي
ظ فاصله لازم بن

   همراه بود. 
يش از مراسم
ي پنهان كرده ب
ك بريزد و با اين
، مورد شماتت
ها در اتاقي نشس
گار رفته، تعريف
عاقد كه وارد م

د
شادي
ــه نن

  
چشم
اگ
يه چ

شازد
مع
شب
عقد
مهمان

نزديك
تشكي
روي
حفظ
ها آن

پي
اطاقي
اشك
شود،
مرده
روزگ
ع

  



ـه   
ير 
بـا  
ـه  
ان 
 بر 
ـه  
ـن   
ت 
 را  

ره  
 

ـي    
 

ت 
 

ش
 

  سي

شت. عاقـد كـ
ضاي مبلغي زي

، و بxviii لوكـه 
بلـ«س اجـازه      

 نبات را از دها
به اين وسيله 

ن دو كارشان بـ
و بعـد از ايـند  

دود يك ساعت
يت، اشـعاري

ــدش زر ــر بن م

ــ ــل رازونمَ گُ

وم   گرفـت xxجـ

ومــادي بپــوش

ي مراسم عروسي

گذا عروس مي
 و از داماد تقاض
ند، يك سنگ
گترهـاي عـرو

پيدا باشد. نش 
»حبت عروس

 داشتند كه اين
گذاشـتند  مـي 

س هم بايد حد
 فراخور موقعي

ــا كمـ    ــاره ت بي

ــو گ ــارم، ت  بك

رك، كار مـا انَج

آر و رخــت د

و خانواده براي

ر كف دست ع
گذاشتند مي س

فند، دو كله قند
ر تكـرار، بزرگ

ن اينكه صورتش
مهر و مح«د تا

ها اعتقاد راسخ
ف دست داماد

ك نمايد. عروس
ب اطرافيان به

  ـه
ــربت ــو ش  ت

 
  ي

ــل ــت گُ حجلَ
 

  ت
xix گوييد مبار

 

  ش
در آت آبــي رو 

كم هر دو ي كم

ذاشت و حنا بر
در دهان عروس
داماد دو گوسف
 بعد از سه بـار

گفت، بدون مي
گذاشتند ماد مي
هكرد، زن ع مي

ت عروس را كف
ر جلسه را ترك
 تا پاسي از شب

كفشـُش مخملـ
ــره  مي
***

چـراغ خـونمَي
 دور ح
***

 دالـون گرفـت
 اي زنا
***

ده آبـي نپَـوش
 رخــت

 دوران نامزدي

گذ  عروس مي
رد تكه نباتي د

كردند. مثلاً ي
داد.  زباني مي

را م» بله«وس
 و در دهان دا
ر دامادي امتناع
اي كف دست
تر هرچه سريع
شك بنشيند و

  ي).ع محلّ
روس، پشت كف

س خـانم، چلچ

ت و آب اومد،

 دومـاد، اينقـَد

  م عروسي
 تلخ و شيرين

هاي  لاي پنجه
كر را جاري مي

راي عروس مي
ه وسعش زير

دادند و عر مي 
آوردند  در مي

اد بنشيند و هر
رسد. حنا ت مي

 داماد بايستي
 بسته روي تش

كردند (منابع مي
 به حال ننه عر

 خانم، عـروس

د، بارون گرفت

 دوماد، شـازده

ها در مراسم ه
 از ماجراهاي
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ميخك
خطبه ر
زباني بر
توجه به
»گفتن

عروس
دل داما

بست بن
مرحله،
با روي
زمزمه م
خوش

  

عروس
  

باد اومد
  

شازده
  

ترانهـ 
بعد
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ايـن   
وس   
 نيـز   
ربت  
 بود، 
خياط 
 زدن    

مش
 

  xxiii

 

ــنم     م
 

مش
 

ـــرِه
 

سـت  
  سـي      

بـود. در ا» ران 
 به خانـه عـرو
 خانه عـروس
ان عروس شـر

ها آمده راه آن
شدند تا خ  مي
شـد كـه بـا ي

  ردند.

ــم گــل مــي بوس

 عبـاس علـي

ــوز م وفر دلس

ــم گــل مــي بوس

بـ دومـــاد مـــي
گر اوضاع اس ره

 مراسـم عروس

بـر راسم رخت
هاي گوناگون 

كردند و در ي
فرماييد. اطرافيا
حله نيز كه همر
 عروس خارج
 نيز خوانده مي
كر اري هله مي

ــثِّ گـ ــام م كاك

ريم ون، ما مي

ــو ــه، ش ن بياي

ــثِّ گـ ــام م كاك

ت بنِـــازم دلِ د
 نشسته و نظار
خـانواده آمـاده

مر«ت مربوط به
پر از پارچهچه

ود را آشكار مي
وش آمديد، بف

مح خياط  بعداً
لوات از خانه
مراسم اشعاري
ر و شعف بسيا

  زمــش
ــه زنِ ك ِكــه بش

* *  
ــري    پ

رفتند در خراسو
* *  

ــنَم   مـ
ــين ــد ماش  كني

* *  
ش   زمـ

ــه زن ك ِكــه بش
* *  
رِه  ي   بـ

ــت شـــش ماهـ
 حجب و حيا

كـم هـر دو خ 

ترين قسمت هم
 او با يك بقچ
ردن، آمدن خو
د؛ يعني كه خو

كردند. رايي مي
 با سلام و صل
دوزد. در اين م
عر، زنان با شور

  ن داماد بود:
دوز خــودم مــي

 هــر كـ
* *
ــر حــور و پ س
 همه ر
* *
ممـــه فيـــروز
ــبر  ص
* *

دوز خـودم مـي
 هــر كـ
* *

بـاد مـي xxvول
ــرِ ش  فـ
روس خانم با

ككند. كم كر مي

ي عروسي، مه
ر و زنان فاميل

كر xxi»هله«ه با
دادند ها را مي ن

ز مهمانان پذير
گرفت و بعد ي

س عروس را بد
ر پايان هر شع
ن حال خواهران
 ميخــه، مــن خ

ــر س  و زري، ب

ــنَم، دكم وز مـ

x ه مـن خميخ

زم لـُول بـه لـُو

عر» بران رخت«
ه و عروسي فك

 

شدند. براي  مي
سم، مادر شوهر
فتند و در خانه
كردن جواب آن
يريني آورده، از
س را اندازه مي
چه زودتر لباس
 همراه بود و د
اين اشعار زبان
 مخمــل، گُــل

ــد ــور xxii ق ت

ــنَم، يلـــد ل مـ

xxiv مخمل گَلِ

ت بنِـازتـور د

ر طول مدت
 روزهاي آينده

آماده
مراسم

رف مي
كر هله

و شير
عروس
هر چ
دف ه
ا 
يــل م

  

چــر
  

ــل يـ
  

كُت
  

چرقدَ
  

د
و به

  



ده 
د،   
ان 
بخ  
دن    
د.  
ـد  
د،  
تـا   

» ل  
س   
در 
ـار      
يي   
 و     
در  
ع، 
بـا   
مي   

  د.
راه  
 و 

شود. در خانواد
عـروس هسـتند
قدار نياز مهمانا

ي مهمانان طـبخ
 دف و خوانـد

شـد سـتاده مـي     
شـ س آماده مـي 
مـدآ عروس مـي 

كردنـد ت ي مي
سـيني تنبـل«ن    

م، شـانه، طـاس
 دو تا كدبانو د
 و مـزاحم كـا
اندند و متكـايي
را در آن ببينـد

شـد. د ـل مـي   
د. در اين موقع

كردنـد و ب مـي   
ـرد و از تمـامي

  حلي).

نشاندند يرسي م
گفتند و همـر ي
دلاك اسباب» 

زفاف برگزار ش
نان كه اقوام ع
د و چاي به مقد
اد نيز غذا براي
ر او نـواختن

مـام محلـه فرس
ن زنان، عروس
ود و به خانه ع

ر او را همراهي
گـن كـه بـه آن
 پا، كيسة حمام
 خانواده داماد
 اذيـت نكننـد

نشـا شـك مـي  
ـد تـا خـود ر
و عـروس حمـ
ود را حنا ببندند
ه م زدنـد و هلـ

كـ نابنـدان مـي   
منابع شفاهي مح

 خانه روي كر
مي» سرتراشون

»سرتراشون«م 

كنند تا شب ز ي
عروسي، مهما
ه، شيريني، قند
 و در خانه داما

كـا ـوطي كـه   
عروس بـه حم
عر و هله كردن
لازم را ديده بو
و خواندن اشعا
را روي يك لگ
نابندان، سنگ
شت. از طرف
هاي كوچـك
ردند و روي تش

گرفتنـ وس مـي 
حمامي در جلو
 تا عروس خو

ز مي xxviii كل
ي شروع بـه حن
س تازه كنند (من

اد را در وسط
س« اين مراسم 

. بعد از مراسم

ين ميئاد را تز
كنند تا شب ي

ماد برنج، ادويه
شد س برده مي

نواده دامـاد، لـ
 جهت بردن ع
س با خواندن شع
ل نيز تدارك لا
م و صلوات و
حمام، عروس ر

سنگ حن« هم
قرار داش» سة حنا

ببندند تا دختره
بر  به خانه مي

ا جلو عروي ر
 خانه توسط ح

رفتند حمام مي
رد. فاميل داماد

شد و حمامي ي
د تا سر و گيس

آمد و داما د مي
شد، به غول مي

شد  شروع مي

ق خانواده داما
ين ميئاق را تز

ف خانواده دام
به خانه عروس
صر از طرف خا
جمعي از زنان،
ه خانه عروس

محل xxvii»مچِه
داشته و با سلام
ل گردد. در ح
 در يك سيني

كاري و كيسة هن
د تا حمام را بب
كار، عروس را

اي دادند و آيينه 
داخل حمام تا
ماد به صحن ح

آور  حنا را مي
راسم شروع مي

شد  دعوت مي

ه به خانه داماد
ردن داماد مشغو

بازي جوانان كه

ند. بهترين اتاق
 هم بهترين اتا
ي شوند. از طر
واده عروس، ب
يد. هنگام عص

«xxvi بود، با ج
نزديك شدن به

موم«حمام برود.
 عروس را برد
 به حمام داخل

نشاندند. ند مي
آيين ة صابون پي
شدند حاضر مي

 بعد از اتمام ك
سرش قرار مي
اينكه آيينه از د
حمام، اقوام دام
فاميل عروس،

كوبي مر و پاي
عروس و داماد

  راشون
صر، دلاك محله
ي به اصلاح كر

كوبي و ترك ي
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گرد مي
عروس
ييپذيرا

در خانو
گرد مي

سربالا«
هنگام ن
تا به ح
وسايل
عروس

گفتن مي
حمام،

حمام ح
نشوند.
پشت س
جالب

داخل ح
بزرگ ف
رقص و
فاميل ع

سرترـ 
عص
سلماني
با آن پا
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حلـه         
خود 
مولاً 

ســت 
 

رون    
 

رون   
 

ــد نن
 

بــاد    
 

 كـن  
 

ــوم   
 

 بـه حمـام مح
طي نيز به كار خ
سان بود و معم

شــورت كجاس

ــد تُش از مازن

ـتُش از مازنـد

ــي   زن ــروس م

 از نُصــرتَ ب

  شxxxii ك آمـاده

ــه از حمـ ر اوم

دامـاد و اقـوام
كردند و لوط ي

س يا داماد يكس

وزم ســنگ پاش

ــتُ ــد، خش اري

x شـبيارنـد خ

ــف عـ ــي، زل

نــد خشــتُش

حمـوم، قطَفـَش

ــاروس در ن ع

 و همـراه بـا د
مي xxix»كه بازي

شد، براي عروس

ــت   س
ــدو ة مخمــل ب

* *  
  زرون 

ش از بــارون بيا
* *  

  زرون
ل كـو xx از گـ

* *  
  ــكنَنَد

ــدون طلائـ  دن
* *  
  xxxiاد

ش از اردي بيِارن
* *  

  ه كــن
آد ح  دوماد مي

* *  
  حمــوم

ــين ــابون و بب ت
* *  

گذاشـت ر مي
تركه«، جوانان

ش م خوانده مي

ــت كجاس وممح
 كيســة
* *
ـن حمــومِ كــا
ــش آب 
* *
ث حمــومِ كــا
 گلُش

* *
ــي ــدي م ــ هن ش
ــان ةش  

* *
حمـوم مهروُبـا
ـش  آبـ
* *
ــازِه  حمــوم، ت
 شازده
* *

از ح در اومــه
ــاه تـ  م
* *

جمع روي سر
 در جلو حمام
ي كه در حمام

ح ــومي راه حم

ن حمــوم و ايــن

ت بســازم مــث

ــوم چــوبِ ه

سـازم مـث ح

حمــومي، آبِ

حمــوم، ســنبل

 

 داماد را در مج
فتند. در راه و

اشعاري ول بود.
   ر ذيل بود: 

ــومي اي ح  حم

 حمــوم و اون

حمــومي ســيت

ــوم درِ حمـ حم

حمومي سيت بس

حمــومي، اي ح

 در اومــه از ح

اثاثيه
رف مي

مشغو
اشعار
اي ح

  

ايــن
  

ــه ح يِ
  

درِ ح
  

يِه ح
  

اي ح
  

گــل
  



د؛  
در 
د؛ 
ي  
 و    
 از     
ـة      
ـاد   
 را   
 و   
ظي       
ـر  
ين 
ـاد     

ره  
 

رو
 

رمَ 
 

گذاشـتند ي مـي  
يه عروس را د

گذاشتند ديد مي
تشـك زري د و 

 را بـا شـادي
ـر شـب بعـد
وس را بـه خانـ
 به خانـه دامـ
سـت و دختـر
 نيز بـا گريـه

ي و خـداحافظي
يگـهيچ كدام د

بست، اين س مي
بـه خانـه دامـ

ــوهر ــينُت ش ش

 چراغِ حجله ر

ر xxxvروس       ببِـ

بزرگـي ة آيين ـ
د و تمام جهيز
چه به معرض د

كردنـد يزان مي
دامـاد، xxxiiiـا 
رسـيد. آخـ مي

فتنـد تـا عـرو
ي بردن عروس

بس ـروس مـي    
، عروس»سپردم

خـود روبوسـي
رفتند و ه س مي

ه به كمر عروس
مراه عـروس ب

  ي).ي محلّ

ــركنَ همنش و ب

اش را) شب ه

دم عـا ـبم اومـ

در طاقچة اتاق
دادند ) قرار مي

س را در طاقچ
گي در اتاق آوي
هـ . ساق دوش

ت به عروس م
رف ن عروس مي

ر عروس براي
چه بـه كمـر عـ
 دست خدا سپ
 تمـام اقـوام خ
به دنبال عروس
و پنير در بقچه

را همكار بركت 
 (منابع شفاهي

  واند:
  تنَـَه

ــو ــه ت ــن خونَ
*  

   رو
لِ ننَش رو (ننه

ــنَم           مـ
تُم زر بـِه جيـب

*  

خاصي داشت. د
ف (طاقچة بالا)

د؛ سماور عروس
دند؛ پردة قشنگ

ديدند. ارك مي
 بعد از آن نوبت
طي براي بردن
 اطرافيان از پد

در بقچ»  و پنير
تو را به«گفت
گشت و بـا ي

راه با حمامي ب
ر عروس نان و
و پدر با اين كا

بركت باشد پر
خو نگي شاد مي

ـالُو وقـت رفتَ
ــ  دل از اي
* * *
ــــفيد پنبــــه
 مونسِ د
ــاد ــادرِ دومـ
گُل بـِه مشـت
* * *

وس ترتيب خا
 را در كنار رف

گذاشتند ش مي
داد ها قرار مي ف

اي عروس تدا
بردند و نه مي

داماد همراه لوط
را آماده كرده،

نان«ر عروس
گ افتاد و مي مي

ن از خانواده مي
ل عروس همر

كه پدر دليل اين
زندگي است و

اشانره زندگي
ر شوهر با آهنگ

سـركن حـ   بِه

گـُـــل سـم و

ــنَم و مــ ن مـ

يش حجلة عرو
ها) ها (بشقاب

ها به نمايش  رف
سي را در رف
ل يا ساتين بر
طرافيان به خان
 شام اطرافيان د
ر برند. عروس

گرفتند. پدر مي
يد و به گريه م
ماده جدا شدن

تر فاميل . بزرگ
رفتن نداشتند.

كه ماية بركت ز
 تا هميشه سفر
 اين هنگام مادر

چادر xxxivخي

ـــريم ديم و ببِـ

ــن ــنَم و مـ مـ
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آراي
ه دوري
رديف
مس ةكاس

يا مخمل
هلهله ا
صرف
بخت بب
اجازه م

بوسي مي
زاري آ

كرد مي
اجازه ر
است ك

برد مي
در
گُل وخ

  

ـــد اومـ
  

ــن مـ
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 بگو
 

 ــــه
xxxv 

خـت 
 

ظاهر، 
جلـو        
ور و    
راسم 
ـوت    
شادي 

آد ـي   
 

خــدا
 

ــه   ش
 

خواهي چِه مي

ـــد رود يگونـَ
ــه  viiــوم و دون

 بچيني از درخ

س خانم، به ظا
س، او را بـه ج
اره او را بـا زو
 و در اينجا مر
سـماً از او دعـ
س با هلهله و شا

xxx بـا نـاز مـ

ــه شــكر خ ي  كن

ــل نومزَدش معطَ

، هر چxxxviسم

بريــ ــه مــــي
ــ ــس هفــت ق

زنده باشي گل

نه داماد، عروس
اهش و التمـاس
د بـرود، دوبـا

ايستد كاملاً مي
آيـد و رس  مـي

ترتيب عروس 

د   viii، عاروسـ

ش نشســته مــي

ــي   ــه، م  م پاش

ــو    ي بگـ
خانم، چشمِ راس

شــــما كـــ
چــراغ مجلـ

  

* *  
ــو    تـ

 بيست سال ز
* *  

هاي خا نزديك
گـران بـا خـو

ي داما  به خانه
ي خانة داماد ك
 به جلو خانه

گويد و بدين ي
  گردد. له مي

  يـاد  مـي
دم دورِ دومـاد

* *  
  ش طــلا

ــاد تــوش  دوم
* *  

ــه  شدست  
ــه ي ــزِه، ن ري

* *  

ــاهي ــر چـ كفتـ
 عاروس خ

ــه  ــلِ دونـ
ــد   ي بياريـ

* *
ــد داغِ در نبينـ
 صد و
* *

برند. ن داماد مي
كنـد و ديگ  مي

خواهد  و نمي
ت در نزديكيي

وع شود. داماد
آمد مي  خوش
د حجلوانان وار

حجلـَت بـاد م
 من بگرد
* *
 و نــيم خشــتُش
 شــازده

* *
ــوانِ شــربت د

ــه  ــينَ م  
* *

ــو، ك اهي بگـ

 
ــ ي   ــد فلفـ بريـ
ــد زودي ي بريـ

ــاد ــو، مـ ورِ تـ

د ة پياده تا خان
از رفتن امتناع

ايستد وباره مي
برند، تا در نها
روس بايد شرو
ه شود و به او

كوبي جو و پاي

يِ حگذشتَم، تـو

قبلــه خشــت

ــه، ليــ بِ حوض

 

ــا ــو، مـ ه بگـ

 مادر عروس: 
ــي ــه مـ ـما كـ
ــي ــه مـ ـما كـ

ــو ــورِ بـ ف بـ

عروس را پاي
شود و مان مي
كنند. دو ت مي

يق به جلو مي
بال داماد از عر
ند تا وارد خانه
فيان و رقص و

گ ت حجلَت مي

هــاي رو بــه ق

زده دومــاد لــب

ــاه مـ
  

ما
ــم شـ
ــم شـ

  

زلـــف
  

ع
پشيما
هدايت
تشوي
استقبا
كن مي

اطرافي
  

شتپ
  

اتــاق
  

شــاز
  



ــه   
 

وار  
 

ـاد 
 

ـو       
 

ش  
 

گ  
 

ــه    
 

ـه 
 

ــه
 

ــ ــانم رد بشِ خ

ــو ــردم س ل كَ

ميـ xlبـا جـاز    

 بچيـنَم بـاغ تـ

ــوش ــادي بپ ام

ــگ ــير و پلن  ش

ــ ــاش خالي  ج

زنـ ـر لـب مـي      

ــ شـــت مخملـ

ــاروس خ ــد ع

ــل ــاخِ گ ـانم ش

كـه نـومزَدود ب

ه باشـي گـُل

x دا ــت و رخ

ــازيگر ــاد، ب م

ــك ام رو تش

سـته ماتيـك بـر

خـــانم، دو بالش

ـه    شـ
ــل ببنديـ ــد پ

*  
ــار       ط

ــا ــاروس خ  ع
*  

   ميـاد   
ماد غم مخور ك

*  
ــو        تـ

ست سـال زنـد
*  

  ــوش  
 ــي رو درآرxli

*  
  رنـگ     

ــازده دوم ةــ ش
*  

  اليـــه
ــا ردم دور كاك

*  
ــه ــي   زن

نم روش نشسـ
*  

ــره        كفت
ورِ عـــاروس خ

*  

مــزم رد مــي
ــچ بياريـ  گ
* * *
ــردم قط ــتر ك ش
ــه درِ خون 

* * *
بـالاي شـيراز
 شازده دوم
* * *
ــه داغِ ر نبينـ

 صد و بيست
* * *
ــ ــي نپ ــده آب نقَ
ــت آبـ  رخ
* * *
سـي و سـه ر
ــ  دورِ حجل
* * *
 و گلـــيم و قا
ــر ــن بگ  م
* * *
ــ ــرق م شــب ب
عروس خـان
* * *
ــوك و ــه ك م
زلـــف بـــو
* * *

دومــاد آبِ زم

ــل ش ــاد چِ وم

بساز ميـاد و از

ــاد ــو، مـ رِ تـ

ــاد، اين زده دوم

ةسـتم، حجل ـ 

بيـــه، فـــرش

ــه كــه ســرِ ش ي

ــوم، هم ــر ب  ب

ـه شــازده د نـ

ــازده دو ــة ش ن

ساxxxixو جنِگ

ــورِ ــورِ بـ ف بـ

ــاد، شــاز ه دوم

بستم، حجله بس

ـــه ســـر مهتا

ــالِ كيـ شــك م

ــوم، اون ــر ب

 

 

1    

  7ه 
139 

رانه
در ت

ي 
هنگ

 فر
ي و

ماع
جت
صر ا

عنا
يي

لالا
ا و 

ه
كوه

 ابر
هر
ه ش

ميان
 عا
ات

دبي
ي ا

ها
  

درِ خون
  

درِ خون
  

جنِگ و
  

ــف زلـ
  

شــازده
  

حجله
  

ســـر بـ
  

ايــن تش
  

ــن  بـاي
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زنــه 
 

ــي  ل
 

زنـه       
 

ـــت
 

مـون    
 

سـيد،  
تـاق  
سـأله   
ارت  
ي، از 
ختـر     
ل را  
ـادر   
ر بـه  

ز  بــر گــل مــي

 ـ    ــا علمحمـ د ي

د حـرف مـي     

 انجـــوم گرفـ

ومـه تـو خونمَ

رس  خـود مـي   
مي پشت در ات

تـرين مس مهـم  
د كه پرده بكـا
ستمال سفيدي
ـند افتخـار دخ

ي دسـتمالشـوي     
ديـد، مـ  را مي

داشت و بسيار

حجلــه، بوســه

ــا م ــرم ي  بگي

سـته بـا دومـاد

ــار  مورك، كـ

xعـاروس او ،

ها بـه اوجاني
و تنها زن حمام
اماد برسـاند. م
د مطمئن شوند
ن بوده است. د

عنـوان سـ  و به
ـام عمـل زناش
سي كه دستمال
 جاي خود را د

ــه ـــي   زنـ
ومــاد، تــوي ح

* *  
ــد ي   پريــ

ــاش ــرَدم پ كَ
* *  

ــه  مــي   زن
خانم روش نشس

* *  
ــت   ن گرف

ــا  گوييـــد مبـ
* *  

  و پِلَّمــون
x  ك xlivكل بزِنَـ

* *  
شد و شادما مي

شد و  بسته مي
ا به نزديكان د
در و اقوام داماد
ص و پاكدامن
ن نقش ببندد و
له بعـد از انجـ
دهد. اولين كس
مادر شوهر كه

ــارِ بلبـــل مـ ـ
 شــازده دو
* *
ــي ــه مــ جلــ
ــت بكِ  دس
* *
ــرق رِ شــب ب
 عروس خا
* *
ــون ــه دال  اوم
 همگـــي گ
* *
ــو ــنبل اُفتــي ت

xliiiاي زنا  
* *
حجله مستقر م
شد. در حجله
وس و داماد را
ستي پدر و ماد

عيب و نقص ن بي
رت دختر بر آن

فاصـلبلاشت،
آن را تحويل د

ها و ما ييدا زن
 ي).اهي محلّ

ــدي، جـ ر بلنـ

ــري و دور حج

ــه كــه ســرِ  كي

ــت، آب  گرف

ــون، ســ  خونمَ

وس خانم در ح
ش انان خالي مي

ا احوالات عرو
س بود كه بايس
ت و عروسشان
 كه خون بكار
مامي وظيفه داش

عنوان شاهد آ 
ن زن عموها، ز
 بود (منابع شفا

 

ــة چينـــي در ـ

ــ ـرغ زرد پرپــ

ــال تُ ــك م شَ

ــارون ــه ب  اوم

تــو xlii اُفتــي

هنگامي كه عرو
م خانه از مهما

كشيد، تا ك مي
ست بكارت عرو

ت نخورده است
آماده شده بود
 بماند. زن حم
 يل بگيرد و به
ود و بعد از آن
مسأله حساس

كاســ
  

ــر مــ
  

ايــن
  

ــاد ب
  

گــل
  

ه
كم كم

كشيك
ازالت
دست
قبل آ
باقي
تحوي
زن بو
اين م



  ــه 
  ـه   

  ـو  
  ـو 

  در  
  در   

  ي
  ت   

  ده 
  ده    

  ــو
  ــو

  ــه
  ــه

  ن
  ن   

lii  

  ـد    

ــ ــا نــ ري يــ
ــ ــا ن ر داري ي

ــ ــترمُ بــ شــ
xlv نــوكرم بــ

يم اي بــــراد
اهم اي بـــراد

آفريـــدي ـــار
سـت و زحمـت

xl ــرد ــم نگ غ
ــرد ــم نگ مو ك

شـُــم ســـيا بـــ
شـــما بـــ يش

ــاز بــرتن اومــ
ــ پيـــراهن اومـ

نگــر شــدم مــن
ــن ــدم م ون ش

ــم    iبـــال گَلَّـ

يم چطــو شــ

ــرادر دا  از بــ
ــاطر ــه خ ـم ب

  
ــلا انَگشُ ل طــ

vــانِ ســورمه  

ـــونَم بيــــاي
ــت روســـيا

  

خــ xlviiــاپتي
رگون خـار اس

ــوم   ــه ك ixت ب

ــرم ــر س ت ب
  

ريشـــم و نقشُ
پـــي مـــن ـــل

  
م رفتــه بــود بــ

ــفُش ي پ يوسـ

لنگ كســت و بــي
ــرگردو اد و س

ـونَم بـــرمَ دنب
ـم بــز زنگــي

ــوني نشــ
ــي ــ نم دونُ

 
ــا دو مثقــ
تمــومِ خــ

تــ نمــــي
بـــه پيشـَـ

 

پــ بـــراي
براي بيچار

   
ــادت دل ش
ــايت ــه س ك

 

خـــودم ابر
كليـــد عقـ

 
كــه جــونم

بـــوي كـــه
   

غُــرُق بشك
ــا ــه ب نيوم

   
تـــ نمـــي
دونــ نمــي

ــه   ا نـ
ــون   ال

***
ــو   م ب
  ــداره

***
  ــرادر
   داري

***

ــدي   ـ
  عمــت

***
ــرده   ـ
   شـوم

***

   بــــو
ــم   lونـُ

***
ــه اوُم  
  شـــن

***
  م مــن
  دريــا

***
ــم   liلَّـ
  و شـد

  
ــا ـادر داري يـ
ــوي د  دادي ت

 
ــوهرم ــاني ش ث
ــي نـــ لا قربــ

ـــدم، اي بـــ
xlvi ــيار بســـ

ــار آفريــتــ
نــاز اســت ونع

ــم نگـــي خـ
 صـبح و هـر

 

خــــتُم طــــلا
ــوم و ُـه قـ دو

ــن اُروي گلش
روشيعقـــوب

ي مــادر شــدم
يــون مــوج د

كَلَّتـــا پشـــت
خـورد و وِلـُو

هاي متفرقه ه
ــ ــو مـ ــر تـ تـ
ــه ن بوســي ك

ــه ث ـا روزي ك
ــلا ــال طــ ــ

ر كــــوه بلنَــ
ــ iةنيدم گيلـــ

 

ــبِ ــدا شــ ــ
ن xlviiiدولتَــون

ــروت ــسـ الهـ
كـنَم هـر مي

كوه بلنــــد بخ
ــر  ــخيـ نبَينـَ

 
ــه ر ــادي ب ب ب

يعديـــدهروي

مــرد و كــه بــي
 بشكســت مي

 درد ميكنـــه ت
خورد و تُو خو
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همــون

ــ خوش
دو مثقـ

ســــر
ــن شـــ

خداونـ
بــراي

  
ــد س قـ
دعايت

ســــرك
ــي الهـ

ــب عج
بـــه ر

  
پــدر م
غـُـرُق

  
ســـرمُ
گَلَّم دو
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ــه   آي
  ــالي
  وغن

ر، در   
رفتـه  
ت و     
گران 
مـراه    
تي و  
دگي   
وران    
تنهـا   
ابـط    
بـاط    
ي از        
خفتـه  

ــي   ــنگُش م آ ج
ــ رونم روي قـ
ونم دور جـــو

تمـاعي اشـعار
بيني شكل گر ن

ـا قهـر طبيعـت
 كلامي به ديگ
 روشـنايي هم

 مرگ و نيسـتي
ملايمـات زنـد
قدسـين و يـاو

ني كـه ت مردما
فـردي كـه روا
ي برقـراي ارتب
 و امـدادخواهي
رزوهايي فروخ

ــو ج ــه م ب ب
ــي ــر  رو مـ چـ
چـــرو رو مـــي

ين كاركرد اجتم
نيستي و جهان

كـه بـ  هنگـامي 
هاي دون لفافه

تـاب و آب و
كنند. ن بيان مي
ها و نام  و رنج

دس ذهنـي، مق
تحمل نمايند.

ف بـه   منحصـر 
عار راهي بـراي
بـت دوسـتان
خليه اميال و آر

  كردن.

ــا  زن ارب
ــش  گَلـَ
گَلـَــش 

**  

افت كه بيشتري
دگي، مرگ و ن
ه ي اسـت كـه

ت خود را به بد
شعر با گل و آفت
كلمات آهنگين

آورد ت در مي
كنند. جهان تقد
اي زندگي را

بيني د و جهان
دهد. اشع ح مي

و فـراق و غرب
 راهي براي تخ

  

ك  انداختن: اطراق

ــهــي  آي
 خـــالي
 روغــن

**

توان دريا ه، مي
داد  عشق و دل
هـايي ي انسـان

دند، احساسات
ا نيز با زبان شع
فتة خود را با ك

ها را به حركت ن
ك ان عرضه مي
ها توانند سختي

ود آگاهي دارند
اي توضيح  ساده

حمـل مـرگ و
شكل گرفته و

  ندد.


              

  عاميانه.

ق كردن نمود. بار
 حلي، راهت.

ــش مـ وي زنگُ
ده نـــونِمـــي
ده نــون رمــي

شده رسي انجام
راق و جدايي،
هاي هنده دغدغه

گر رو مي  روبه
ها هنگام شادي

 و آمال فروخف
هاي دروني آن
كايت به ديگر

طلبند تا بت  مي
ست محيط خو
ه شكل بسيار

داشـتني، تح ست
ي موجود، شست

ه حقيقت نپيون

                      
  فل زنانه.

عمو در لفظ پسر
 مرواريد.

مرا وادار به اطراق
 تو به گويش مح

 

ــدو ــيم ص  زنگ
ربـــاب كـــه م
ربــاب كــه م

  گيري ه
ا گذري بر برر

هايي چون فر ه
ده  ت. اين نشان

يمات زندگي
كنند. در ه م مي

شوند و آرزوها
 عزيزان، نيروه
 زباني پر از شك
ني را به ياري
چهارچوب زيس

ها را به ماعي آن
ي با افراد دوس
هاي ماوراء هس

گاه به شايد هيچ

  ها وشت
                      

 روضه زنانه، محف
i ) .Amoom (

ii) .Morvari( م
ivبارم انداخت: م .
v ) .Rahodراه (

ــز ز ب
زن ار
زن ار

  
نتيجه
با
زمينه
است
ناملاي
اعلام
شو مي

فراق
را با
آسما
در چ
اجتما
روحي
نيروه
كه ش

نو پي
  
i.

ii
ii
v
v



           

ني 

وب 
ـد      

ـت    

                     

 با رقص و شادمان
 شود. مي

ه فردي كه با چو
ـدند، ديگـري بايـ

 ار.
سـت دامـاد حركـت

                     

شود و چون ه مي
ه سربالا خوانده م

 شود. ان مي
چوب انار نازك به
 كـدام پيـروز شـ

شته از جنس چلو
مولاً دست در دس

                      

 كيلو . 8

س و داماد خوانده
در منطقهصطلاحاً 

واندن هر شعر بيا
 حمله كننده با چ

كند و هر مله مي

ص حمام در گذش
كردند و معم  مي

                     

وه، دهنه دشت.

ك سنگ معادل

 ت.
ط اطرافيان عروس

شود اص خوانده مي
 حل نيز بود.

ست كه بعد از خو
ل كه در آن فرد
 گرفته است، حم

 كوب.
 ه.

هاي مخصوص حوله
 داماد را همراهي

 حلي.

                      

  د.
 دو چيز، دهنه كو

 در آمد.

 يش.
  ش محلي.

 ك.
 ش محلي.
 ش محلي.

 ش محلي.
 گويش محلي، يك

 محلي.
 جام.
 ها، كل زدن. ن

  ابركوه.

لوله گرديده است
ه محلي كه توسط
سري رو به بالا خ
ه معمولأ قابله مح
عي هلهله زنانه اس
ازي همراه با دهل

ددي در جلو خو
  ترك كند.

ك ي در شيراز. گل
وستايي در ابركوه
قطيفه، قديفه. ح

داماد كه رفقای

خيز به گويش مح

                     
   باز كنيد.

. روي او را ببينيد 
vفضاي باز بين .
)Dar oomaد (

 خشخاش.
 )Bouashباباي (
. مادرش به گويش 
 ) .Koukكبك (
. بابات در گويش 
. مادرت در گويش 
 . گهواره. 
x نامزد در گويش .
x. لوكه: پنبه، به

 زنها در گويش م
)  Anjoomانج (
شادي و غريو زن 
x .چار قد . 

x زياتگاهي در .
x .آويزان . 
x به وسيله باد لو .

x اشعار شادمانه .
و با افتخار و با س

xx زن دلاك كه .
xxv ل زدن نوعك .

x نوعي چوب با .
كلفتي كه عمود
صحنه رقابت را

xاي قديمي .  محله
xآباد، نام رو .  مهر

xx.Ghtfasho)(
xx دو جوان از .

 .كردند مي
xx) .Vakhiبرخ (
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vi .

vii
 viii

ix) .
x .

xi .
xii

xiii
xiv
xv

xvi
xvii
xviii

xix.
xx.

xxi.
xxii
xiii
xiv
xxv
xvi

xvii
viii
xix

xxx

xxxi

xxii

xiii

xxiv
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 جرينگ.گ

                     

 م راست من.

 ي.
) آهنگ، جرينگ

 ش محلي.

 ن.
 لي.

  گويش محلي.

                      
 گويش محليّ.

ين) راست، چشم
: قوم و خويش.ن

و در گويش محلي
جيم و سكون نون

 يش محلي.

 آباده.
 ه، شكايت.
 نه، لخت.

  دولت مردان.
  گويش محلي.

 و خويش به گويش
 ام.
  ام.

) گله، شكايت.
 ) برهنه، لخت.

Douدولت مردان (
نه در گويش محل
 قوم و خويش به

 ام. ) كلّه

 

                      
xxxvعروس در گ .

xxxvبه ضم سي) .
xxxviقوم و دون .

xxxviiعروس تو .
xxxixبه كسر ج) .

xجهيزيه به گوي .
xlدرآور .  

xli. افتاد 
xliiها . اي زن 
xlivبزنيد .  

 سورمق از توابع آ
لام) گله  (به كسر

 (به فتح پ) برهن
) Doulatoon(

 منزل، آشيانه در
 قوم و دون : قوم

) Kallam (ا كلّه
) Gallamا ) گلّه

xliv به كسرلام) .
xliv (به فتح پ) .
xliv ) .ulatoon

xliv منزل، آشيا .
xliv:قوم و دون .
xliv ) .Kallam

 
 
 
 

 

  
v

vi

ii

ii

x

xl

li

ii

ii

v

.

.

.

.

.

.

.

.
v
v
v
v
v
v
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مي    

1 :

وم   

ن:    

ـاه   

 

 

، چـاپ دوشـي 

. يـزد: ادارة كـه   

و ارشـاد اسـلام

1، شـماره  اعي

 
صـلنامه علـو

پ دهـم، تهـران

كتـاب مـ ،»ي

 تهران: سروش.
   تهران: آگه.

 پژواك.
ش ش بهـرام فـره   

رهنـگ عامـه

 ادارة فرهنـگ و

اجتما علوم مه

. تهران: رامين.
فص، »نـه فارسـي  

د حميديان. چـا

. 
  ه تهران.
 : چشمه.

يل فرهنگ شفاه
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